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کشـــف یـــک معـــدن مـــس در نورآبـــاد لرســـتان، 
ســـاخت  بـــا  رابطـــه  در  را  جدیـــدی  فرضیه‌هـــای 
غ‌های لرســـتان مطـــرح کـــرد. پیـــش از این به  مفر
نظر می‌رســـید با توجـــه به اینکه معـــادن مس و قلع 
در عصر باســـتان در نواحـــی زاگرس بـــوده، احتمالاً 
غ‌های لرســـتان به ایـــن منطقه آورده  آلیاژ اولیه مفر
می‌شـــده اما کشـــف یک معدن مس، گمانه‌زنی‌های 
غ به  تـــازه‌ای را بـــه میان آورد. کشـــف بی‌شـــمار مفر
شـــکل‌های مختلف در لرســـتان، این شـــهر را شهره 
غ‌ســـازی در جهان باســـتان  به کارگاه ســـلطنتی مفر
کرده اســـت. اکنون شواهد بیشـــتری برای دادن این 
لقب به لرستان پیدا شده اســـت. این روزها که ثبت 
جهانـــی دره خرم‌آباد مطرح اســـت، پتانســـیل‌های 
تاریخی ایـــن ســـرزمین حاصلخیز بیـــش از پیش از 
ســـوی کارشناســـان مطـــرح می‌شـــود که بی‌شـــک 
ِ ایـــن ویژگی‌هـــای  غ‌ســـازی یکـــی از مهم‌تریـــن مفر

منحصربه‌فرد اســـت.
 

»خایدالو«ی تاریخی و تطبیق با نام خرم‌آباد
کیانـــا جمالـــی، کارشـــناس تاریـــخ کـــه مطالعـــات 
غ‌هـــای لرســـتان انجـــام داده  گســـترده‌ای روی مفر
اســـت، می‌گوید:»لرســـتان در کوه‌های زاگرس یکی 
از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های انسان در طول تاریخ 
بـــوده اســـت. بر اســـاس شـــواهد باستان‌شناســـی، 
ســـابقه ســـکونت در لرســـتان به شـــصت هزار سال 
پیش می‌رســـد. این منطقه پس از عهد پلیستوسن 
)2.5 میلیـــون ســـال تـــا 10 هزار ســـال پیـــش( محل 
مناســـبی برای اســـکان انســـان بوده و ما شاهد یک 
ســـیر تکاملی از دوره‌های پارینه‌سنگی، میانه‌سنگی، 

نوســـنگی و شهرنشـــینی در این منطقه هستیم.«
لرســـتان از نخســـتین ســـکونتگاه‌های اولیه انسان 
بـــه شـــمار مـــی‌رود امـــا اهمیتـــش در تاریـــخ زمانی 

نمایان می‌شـــود که بدانیم آثار مفرغی کشـــف ‌شده 
در ایـــن منطقه به اقوام کاســـی‌ها می‌رســـد. جمالی 
در این‌باره می‌گوید:»نخســـتین ســـاکنان لرستان، 
کاســـی‌ها بودنـــد کـــه همســـایه شـــمالی ایلامی‌ها 
محســـوب می‌شدند، بخشـــی از لرســـتان زیر سلطه 
ایلامی‌هـــا بوده و یکی از شـــهرهای مهـــم ایلام تحت 
عنـــوان خایدالـــو قابـــل تطبیق بـــا خرم‌آبـــاد فعلی 
اســـت.« بر اســـاس گفته‌هـــای جمالی، »کاســـی‌ها 
پانصد ســـال بر بابل حکمرانی کردند و ســـنت و خط 
بابلی‌ها را فـــرا گرفتند و در اواخر هـــزاره دوم ق.م به 
غ  زاگـــرس بازگشـــتند و از ایـــن پس نامشـــان با مفر
لرســـتان پیوند خورده اســـت. مهم‌تریـــن دلیلی که 
غ لرســـتان را به کاسی‌ها نســـبت می‌دهند این  مفر
اســـت که این آثـــار در لرســـتان پیدا شـــدند و تاریخ 
ســـاخت این اشـــیا همزمان بـــا حضور کاســـی‌ها در 

آنجاست.«

چگونه وارد عصر مفرغ شدیم؟
انســـان هـــزاره ســـوم ق.م بـــرای اولین‌بار بـــا درهم 
آمیختـــن مـــس و فلـــزات دیگـــر همچـــون قلـــع و 
غ )برنز( بـــه وجود  روی، فلـــزی تحـــت عنـــوان مفـــر
غ جـــزو اولیـــن ترکیبات  آورد و از آنجایـــی کـــه مفـــر
بـــوده، دوره اســـتفاده و کاربـــرد ایـــن فلـــز بـــه عصر 
غ معروف می‌شـــود. جمالـــی در نقبـــی به این  مفـــر
دوره، می‌گوید:»به‌کارگیـــری ایـــن آلیـــاژ همزمان با 
پیداش خط، ســـفال خاکســـتری و سیســـتم تجارت 
و شهرنشـــینی بوده و باعث اهمیـــت دوچندان این 
غ بازه زمانی 1500-3000  عصر شـــده اســـت. عصر مفر
غ آغازین  ق.م را دربرمی‌گیـــرد که به ســـه دوره مفـــر
غ میانـــه )2500-2000ق.م(،  )3000-2500ق.م(، مفـــر
غ متأخـــر)2000-1500ق.م( تقســـیم می‌شـــود.« مفر

غ‌های  هنـــوز هـــم بـــه طـــور دقیـــق نمی‌تـــوان مفر
لرســـتان را تاریخ‌گـــذاری کـــرد اما مشـــخص اســـت 
که در بـــازه زمانی هزاره ســـوم ق.م تا قـــرون هفتم و 
غ‌های لرستان  هشـــتم ق.م ســـاخته شـــده‌اند. مفر
گـــواه اعتقـــادات، محیـــط زندگـــی و نگرش‌هـــای 
جهان‌بینـــی مردمان در هزاره ســـوم ق.م اســـت. با 
این حال تحقیقـــات جمالی اینطور نشـــان می‌دهد 
و می‌گوید:»مـــا در لرســـتان با هنر کوه‌نشـــین‌هایی 

مواجه هســـتیم که بـــا الهـــام از مظاهر 
هنـــر  و  ذوق  تخیـــل،  و  طبیعـــت 

خویـــش را در قالـــب اشـــیا بـــه 
تصویـــر کشـــیده‌اند. بنـــا بـــر 
غ‌های  عقیده دیاکونوف، مفر
لرســـتان گـــواه چیره‌دســـتی 
عجیب فلزکاران عهد باستان 

اســـت. موضوعات اســـاطیری 
بـــا  می‌تـــوان  را  شـــده  نقـــش 

افسانه‌های اســـاطیری آسیای میانه 
و ایران که در اوســـتا منعکس شـــده است 

مرتبط دانســـت.«
 

روستاییان، کاشفان مفرغ لرستان
جالب اینجاســـت کـــه ایـــن آلات و ادوات مفرغی در 
ســـال 1304 به صورت تصادفی از ســـوی روستایی‌ها 
غ‌ها در گورســـتان‌ها به دست  کشـــف شـــد. این مفر
آمـــده اســـت، در گورهایـــی دور از دیـــدگان؛ آنجا که 
بســـیاری از وســـایل روزمـــره انســـان‌های ایـــن دوره 
که حتی شـــامل اسب‌هایشـــان می‌شـــده به دست 
آمده اســـت. بر اســـاس تحقیقـــات این کارشـــناس، 
ایـــن یافته‌هـــا »بیانگـــر اعتقـــادات قـــوی‌ای اســـت 
که ایـــن ابزارهـــا در حیات پـــس از مرگ هـــم کاربرد 
داشـــته‌اند. همچنیـــن بـــا توجه بـــه قبور روســـتای 
پیـــاره در ســـرطرهان متوجـــه می‌شـــویم اســـب در 
حیات پـــس از مرگ هم همراه انســـان بـــوده و بنا بر 
نظر گریشـــمن، مجســـمه‌های مفرغی اســـب نشانه 
مرگ یا نماینده اســـب در دنیای دیگر بوده اســـت.«

از ســـوی دیگر لگام‌های اســـب که همراه فرد متوفی 
دفن می‌شـــده و به »زیر ســـری« معروف است، بعید 
نیســـت برگرفته از اســـطوره گیلگمش باشد که فرد 
متوفی، ماننـــد او پس از مـــرگ و در دنیـــای دیگر به 
حیـــات جاودانه دســـت پیدا کنـــد. گیلگمش، فاتح 
غول‌هـــا و حامـــی انســـان و حیوانـــات، در ایـــام و 

لرســـتان به مرتبه خدایی می‌رســـد.
 

چرا مفرغ‌های ایران و اروپا مشابهت‌ دارند؟
غ‌هـــای ایـــران و اروپا نشـــان از  مطالعـــات روی مفر
مشـــابهت‌های بی‌شـــماری می‌دهد؛ حتـــی باعث 

شـــده در مواقعـــی اشـــتباه گرفتـــه شـــوند و این 
موضـــوع بیانگـــر اشـــتراکات قومـــی و نـــژادی و 

احتمـــالاً حاکـــی از مهاجـــرت این اقوام اســـت.
جمالی درباره اشـــیای مفرغی مشـــابه لرستان 
که در اروپا کشـــف شـــده، می‌گوید:»این اشـــیا 
شـــامل شـــاخ‌های مفرغی به شـــکل حیوانات 

ی  ق‌قفلی‌ها ســـنجا  ، ) ئیس ســـو فه  مکشـــو (
مشـــابه کشـــف شـــده در قبـــور کاســـی‌ها )شـــمال 
اروپا(، ارابه‌هایی به شـــکل خورشـــید )لهســـتان(، 
گردنبندهـــای مارپیچـــی )شـــمال اروپـــا( و صلیب 
شکســـته کـــه بـــه وفـــور در آثـــار مفرغی لرســـتان 
دیـــده شـــده و این نقـــش احتمـــالاً نشـــان‌دهنده 
آیین میترائیســـم یا مهرپرســـتی و نمـــادی از قرص 

خورشـــید بوده اســـت.«
باستان‌شـــناس  کالمایـــر،  پیتـــر  ایـــن  از  پیـــش 
خـــاور نزدیـــک، اشـــیای مفرغـــی لرســـتان را بـــه 6 
ها  ر ا فز جنگ‌ا « : ســـت ا ه  کـــرد تقســـیم  ســـته  د
شـــامل خنجرهایـــی کـــه دســـته آنها خالی شـــده، 
دشـــنه‌هایی بـــا دســـته‌هایی بـــه صورت حیـــوان و 
انســـان، شمشـــیرهای بلند با همـــان تزئینات، تبر 
ج  یا تیغه‌هایی که دســـته‌اش از دهـــان حیوان خار
شـــده، ترکش یا پیکان به صـــورت کله‌قندی و برگ 

شمشـــاد، کارد و کلاهخـــود، ســـپر و گـــرز، آلات و 
ادوات اسب‌ســـواری شـــامل انواع لگام با نقوش 
حیوانات و گیلگمش، حلقه‌هـــای دهنی و آبخور 

اســـب، زنگولـــه، یراق و شـــرابه.«
بر این اســـاس، زینت‌آلات شـــامل سنجاق‌ســـرها 
هم به ســـه دســـته تقســـیم می‌شوند:»ســـنجاق با 
اشـــکال ســـاده و هندســـی، ســـنجاق‌های ممتاز با 
میلـــه ‌آهنـــی و نقـــش حیـــوان، ســـنجاق‌های پهن 
و مـــدور بـــه همـــراه برجســـته‌کاری و نقوشـــی مثل 
الهه‌هـــا، زن و مـــرد، گاو بالـــدار و...« در میـــان آثار 
مفرغی همچنیـــن می‌توان بـــه ظرف‌هـــا، پیاله‌ها، 
ســـاغرها و بت‌ها که شـــامل علامات، سرپرچم‌ها، 
طلســـم‌ها، لوله‌های تزئینی و تندیس‌های تدفینی 

است، اشـــاره کرد.
گفته می‌شـــود در میان بت‌های به تصویر کشـــیده 
شـــده در لرســـتان، می‌توان به ایزد سروش )مظهر 
عدالـــت( به همـــراه چند ســـر و بـــدن متشـــکل از 
چنـــد حیـــوان و همین‌طـــور الهـــه مادر)اشـــی( که  
بـــرای بـــارداری به او متوســـل می‌شـــدند همچنین 
مجســـمه‌های کوچـــک و آویـــز که معمـــولاً روی این 
پیکره‌هـــا، نقوش انســـان و نیمه‌انســـان و جانوران 

به تصویر کشـــیده شـــده اشـــاره کرد.
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نازنین مهراندیش
خبرنگار

گزارش 

غ لرستان را مطرح کرد  کاوش‌ها فرضیه جدید درباره عصر مفر

‌باستان‌شناسان به کارگاه ‌باستان‌شناسان به کارگاه 
مفرغ‌سازی سلطنتی جهان رسیدندمفرغ‌سازی سلطنتی جهان رسیدند

روش ساخت 
غ‌ها مفر

برای بســـیاری سؤال است 
که مفرغ‌هـــای هنرمندانه 
بـــا نقـــوش بســـیار خـــاص 
بـــه چـــه شـــیوه‌ای ســـاخته 
کیاناجمالـــی  می‌شـــدند؟ 
کارشـــناس تاریـــخ می‌گوید: 
»بــــه دو روش ریخته‌گری 
و چکـــش‌کاری. در روش 
ریخته‌گـــری اشـــیا به دو 
صورت ســـاخته می‌شـــده 
اســـت؛ یک روش اســـتفاده 
از قالب‌های ســـنگی و گلی 
بـــاز و بســـته بـــوده و روش 
دیگر اســـتفاده از قالب‌های 

پر شـــده از موم که مـــواد مذاب 
در قالب پر شـــده از مـــوم ریخته 

می‌شـــده اســـت.«  بـــه گفتـــه او، در 
از  اســـتفاده  بـــا  روش چکـــش‌کاری 
چکش، فرم نهایی را بر ورق نازک فلزی 
پیاده می‌کردند. بیشـــتر ظـــروف مفرغی 
لرســـتان مشـــابه ظروف بین‌النهرین 
اســـت. در واقـــع ممکـــن اســـت این 
ظروف از شـــرق بـــه بابل صادر شـــده 
باشـــند. اصـــولاً هنر مفـــرغ لرســـتان در 
خدمـــت تندیس‌هایـــی آیینی قـــرار گرفته 
و اکثراً هـــم مفاهیم اســـطوره‌ای بـــه صورت 
فشـــرده و کوچـــک در این اشـــیا نقش شـــده 

اســـت. این مفرغ‌ها همچنین متعلق به سوارکاران 
جنگجو بوده و دارای دو سبک مشخص است و گاهاً 
ایـــن دو بـــا هم ترکیـــب می‌شـــوند؛ بر این اســـاس 
جمالـــی می‌گوید:»ســـبک طبیعت‌گـــرا و خیالـــی، 
نقش موجـــودات خیالی کـــه ترکیبـــی از دو یا چند 
حیوان اســـت به وفور در آثار لرستان دیده می‌شود 
و بعضی از این ترکیبات، ســـاده و نزدیک به طبیعت 
و برخی هم تخیلی اســـت. الگوهـــای هنری این آثار 
را می‌تـــوان تحت‌تأثیر همســـایگان همجـــوار مثل 
آشـــور، بابل و ایلام دانســـت، با ســـه نوع نقش‌مایه 
که شـــامل نقوش انســـانی )فرمانـــروای حیوانات، 
موجـــودات شـــاخ‌دار، الهـــه مـــادر و گیلگمـــش(، 
نقـــوش جانوری )مـــار، بز، قـــوچ، شـــیردال، عقاب، 
خروس و گـــوزن( و نقوش گیاهـــی )درخت زندگی، 
نیلوفـــر، انـــار، شـــبدر چهارپر( می‌شـــود.« حـــال با 
ثبت جهانـــی دره خرم‌آبـــاد، این آثار صیانت شـــده 

و شـــهرت بین‌المللـــی پیـــدا می‌کنند.


